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 A B S T R A C T 

The process of transversal legislative revelation of the treatise is consistent 

with five concepts in Ibn Arabi's mystical system. The main issue in this 

article is what these concepts are and how to consolidate them into the 

process of revelation of the Prophet in the complex and intertwined network 

of fluid concepts of Ibn Arabi's epistemology. The approaches obtained in 

this research show that the five concepts of "minute", "dilution", "soul", 

"light" and "tip" are focused on each other in the process of revelation and 

complement each other. The minute positioning and determination of both 

sides of the main negativity provides the possibility of any awareness and 

emergence, such as the possibility of the emergence of legal awareness and 

revelation of the treatise. Thinning is the radius of the data of the nominal 

truths which performs the illumination of the illumination. Dilution is the 

radius of the data of the nominal truths which performs the illumination of 

the brightness and in the process of revelation, determines and mediates the 

names involved in revelation, that is, life, light, wise, sage, speaker, hearer, 

and seer at the source of the eternity of the heart. The soul is the same as the 

derivatives of the divine names (truth), especially the name of revelation, 

which mediates the determination of the truth of the invisible and reasonable, 

but effective name of revelation in the eyes of the nobles, especially the heart 

of the prophet. And light is the illumination of the truth of the name of light, 

which has the aspect of revealing the essence for itself and, consequently, for 

the manifestations of itself, and its string-like radii make it pos. 

 

How to cite 

Sadeghshirazi, A.; Akhlaghi, M.; Alamal-

hoda, S.A.; Sefid khosh, M. (2023). 
Introductory Concepts of the 

Transcendental Legislative Revelation 
Process from the Divine Dialectical 

Perspective of Ibn Arabi. SADRĀ’I 
WISDOM, 11(1), 113-124.

 

 

K E Y W O R D S 

Divine Dialectic, Minute, Dilution, Soul, Light, Point, Revelation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

© 2023, by the author(s). Published by Payame Noor University, Tehran, Iran. 

This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

https://pms.journals.pnu.ac.ir 

 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 (124-113) 1402دوم، بهار و تابستان  و ستیب یاپی، پدومدهم، شماره یازسال  

 25/07/1401تاریخ دریافت:  13/03/1402تاریخ پذیرش:  

 DOI: 10.30473/PMS.2023.65806.1986 

 
  نشریه علمی

 ییمت صدراکدو فصلنامه ح
 

 

 «مقاله پژوهشی»

   یابى عرضى تشریعى رسالى از منظر دیالکتيك الهىیند وحىامفاهيم مقوم فر

 ابن عربى

 
 4خوشديسف ثميم ،3یالهدعلم یعلديس ،2یاخلاق هيمرض ،1یرازيصادق ش رضايعل

 
 چکیده

یابد. مسئله اصلی در این مقاله، چیستی این     عربی با پنج مفهوم قوام مییابی، در نظام عرفانی ابنوحی فرایند
تنیده مفاهیم  یابی نبی، در شییب ه پیدیده و درهمایحاء و وحی فرایندمفاهیم و چگونگی قوام بخشییی  ن به 

ت  مده در این پژوهش نشییان های به دسییعربی اسییت. رهیافتیرپذیر منظومه معرفتی ابنو تفسییذومعنا 
، معطوف و م ملِ معنایی    وحی فرایند ، در «ن ته »و « نور»، «روح»، «رقیقه »، «دقیقه »دهد، پنج مفهوم  می

 را رسیییالى تشیییریعى وحیانى  گاهى ظهور ام انجمله من ظهور؛ و  گاهى هرگونه ام ان ی دیگرند. دقیقه،
سماء( ینتعو رقیقه )  وردیم فراهم سمائی  حقایق هاىداده هاىشعاع  بخش ا ست كه  أ   تضایف  سازى طرف ا

  مت لم، ح یم، علیم، نور، حى، دخیل در وحی؛ یعنى اسییماء وحى، فرایند در و رسییاندمی انجام به را اشییراقى
سماء  رقایق كند. روح، همانمی وساطت  و سازد می متعین قلبى یمر ت قابلى مبدأ در را بصیر  و سمیع    الهى ا

سم  خصوصا   (حقیقت) ست  الحى ا سم  مؤثر اما معقول؛ و العین معدوم حقیقت یافتگى تعین كه ا   در را الحى ا
  النور اسم  حقیقت اشراقى  اضافه  و افاضه  همان نور؛ و كندمی نبى وساطت  قلب مرات خصوصا   أعیان، مرائی
 و اسییتدار عهده را خویشییتن ظهورات براى  ن، بالتبع و خویش براى ذات كنه  شیی ارگى جنبه كه اسییت
 نحو به را نبوى وحى علمى و ت لمى اطوار ظهور و رقایقى مناسییبات و روابط او، مانند ریسییمان هاىشییعاع
 مرائی در أسمائی حقایق انع اس از است كه  اثرى رد و سازد. ن ته، می میسر  نبى قلب مر ت در گفتارى فعل
 شود.می رفع و وضع قوابل
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 مقدمه
  هاییدگیپید تبیین و اسییلام م رم نبی یابیایحاء و وحی كیفیت

 یبسیییار نظر اختلاف تا به امروز، محل وحی نزول عصییر از  ن،
ست.  شده  به  ،ایندفر این تبیین و توجیه مرحله ترینسخت  شاید  ا

عربی به  بازگردد كه ابن   وحی نزول چگونگی تفسییییر و توضیییی 
نظران در این حیطه، با مطرح كردن منطق عنوان ی ی از صییاحب

شی هولاهو، نفی و اثبات را با هم جمع     رده كسه حدی و چند ارز
 پرورده است.و از غیر و بیگانه، یگانه 

معتقد اسیییت برای شیییناخت صیییحی  نظام ف ری       نگارنده  
 ترینمح م از الهام و با تدرانداخ نو طرحی بایسییتعربی، میابن

 متون از استفاده  با و شناختی عرفانی معرفت و شناسی  هستی  مبانی
 مفهومی تگاهدس با نظامی عربی،پرتواتر در متون ابن اصطلاحات و

سر  گونهاین شاید  تدارک دید. ژرف و بلند معانی این با متناسب   می
 كهن وار  زیر از را پرمغز و ح یمانه   اذواق و مواجید  این تا  شیییود
 ابقتمط تئوری و پیشرفته و خام رئالیسم و دوارزشی منطق نواقص
 ویم،شیی موفق عظیم و خطیر امر این در میزان هر  وریم. به بیرون

 هپیدید متهافت  ثارو گاها  گونهشیییط  سیییخنان فهم و هضیییم
 شود.تر میسهل ح ما و عرفا سایر و عربیابن

چیسییتی »ترین پرسییش مطرح در این حوزه، مربوب به مهم
یابی عرضییی تشییریعی وحی فرایندبخش مفاهیمی اسییت كه قوام

بعد از این   عربی اسیییت وبا نظر به متون عرفانی ابن   « رسیییالی
سائل  پرسش، با  یابی  وحی ایندفر جملهاز مواجهیم: تری نیزجزئی م
ضی  شریعی  عر سالی  ت صوص  ر سول  انبیا مخ  به چه و این كه ر
وجه به   تبا   رسیییول، یابی و وحی الهی ایحای  م انیزمی  كیفیتی و

بر این  تلاش الهمق این شود؟ درمی میسر ،فرایندمفاهیم مقوم این 
 رگاهنظ الهى، دیال تیک  مقوم مفهوم پنج از اسیییتفاده  با اسیییت تا

 .ودش تبیین نبوى رسالى تشریعى عرضى وحى درباره عربىابن
 

 پیشینه پژوهش
سیاری  هایپژوهش نبی، یابییوح فرایند و وحی زمینه در  انجام ب

اثر عبدالله « عربی و تحلیل وحیابن»مقاله  ازجمله اسییت؛ شییده
نصییری اسییت كه با تبیین حقیقت محمدیه به عنوان صییادر اول،  

دهد. البته در عربی، توضیییی  مینزول وحی را از دیدگاه ابن فرایند
گانه مذكور در این نقش مفاهیم پنجای به این پژوهش هیچ اشیاره 

نقش »مقاله، در نزول وحی ن رده اسییت. مقاله دیگر در این زمینه 

-ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الوحی الذاتی الذی تقتضیه ذواتهم، هو أنهم یسبحون بحمد اللّه لایحتاجون فی . 1

 ذلک ل ل عین علی الانفراد. ذلک إلی ت لیف بل هو لهم؛ مثل النفس للمتنفس و

شناختی ابن    ستی  ستی وحی   نگاه ه ستی و ه «  عربی در تبیین چی
ی قادری در این مقاله با تبیین است.  قایان سید محمد و سید رض    

شناسی    اند تا به هستی عربی، تلاش كردهنگاه هستی شناختی ابن  
 مفاهیم یعنی مقاله؛ این اصییلیمسییئله  مورد در وحی بپردازند؛ اما

رسییالی از منظر  تشییریعی عرضییی یابیوحی فرایند مقوم گانهپنج
 دیدگاه و روی رد و اسییت نشییده انجام پژوهشییی هیچ عربی،ابن

 به زمینه این در شییده مطرح تئوری اولین نوشییتار، این در مذكور
 .رودیم شمار

 

 شناسیمفهوم
شده در این مقاله را ب     صطلاحات ذكر  سیاری از ا ا غور در نگارنده ب

سبب لازم      متون عرفانی ابن ست؛ به همین  ستخراج كرده ا عربی ا
ی ایک این شییناسییی شییوند؛ اما تبیین اسییت تا این واژگان مفهوم
گنجد و با نظر به تخصییصییی بودن این  مفاهیم در این مقال نمی

پژوهش، تخصییص و توانمندی مخاطب در فهم و دریافت معنایی 
یابی  وحی»این اصطلاحات پیش فرض گرفته شده و صرفا عبارت    

به طور مختصییر « دیال تیک الهی»و « عرضییی تشییریعی رسییالی
 گردد.تبیین می

 

 ی رسالییابی عرضی تشریعوحی

سیم ابن سم   عربی وحی را در یک تق صولی، به دو ق «  ذاتی»بندی ا
ای عام كند. مقصود وی از وحی ذاتی، وحیتقسیم می« عرضی»و 

تعالی، اعم از و فراگیر اسییت كه بدون اسییتثنا تمام مخلوقات حق 
سمان    شجر و حجر، انس و جن،   ها و زمین و كل ناقص و كامل، 

و  3۹3 /3تا: عربی، بیگیرند )ابنرار میالله مورد خطاب قماسییوی
4/3۹۸.)1 

وحی عرضی  -1شود: وحی عرضی نیز به دو قسم منقسم می   

رسالی. این   –وحی عرضی تشریعی    -2غیررسالی؛   –غیرتشریعی  
منه یا خروجی معارف اسیییت و مفهوم دو قسیییم مختص انسیییان

وحیانی تشیییریعی رسیییالی با خروجی معارف وحی عرضیییی غیر     
شریعی  شفه و همدنین با معارف حدیث      ت سالی عرفا و اهل م ا ر

قدسیییی و معارف احادیث نبوی تفاوت دارد. اگر وحی عرضیییی با 
عرضییی  از سییوی خدا همراه باشیید، مصییداق وحی« دلیل و بینه»

شد،            شته با ست و اگر معیتی با دلیل و بینه ندا سالی ا شریعی ر ت
شهودهای عارفان و او       شف و  شرات، ك صداق الهام، مب لیاء الهی م
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شریعی           ضی ت صود از دلیل و بینه در وحی عر ست. مق سول ا غیرر
یل روح »رسیییالی،  ند الامین در حضیییور جبرئ حاء الهی و   فرای ای

القدسی در وحی تشریعی است. حضور جبرائیل روح« یابی نبیوحی
رسییالی، شییرب ضییروری اسییت؛ این یعنی  ن كه وحی عرضییی   

عربی توسط اطوار كلامی،   تشریعی رسالی قر نی با الفاظ و عبارات 
ضه و نازل می     صورت حجابی جبرئیلی، به نبی افا ساطت  شود  با و

 (.25۹و  2/25۸ تا:عربی، بی)ابن

 

 دیالکتیک الهی

ه عالم اندیشه محدود به یک تئوری و یک منطق خاص نیست بل 
شیوه      صدق و كذب(،  شی ) سم خام و منطق دوارز های غیر از رئالی

ستگا  ازجملهدیگری؛  جود ه مفهومی دیال تیک برای نظرورزی مود
 است كه متعاطیان خود را دارد.

عربی نگارنده معتقد است مبانی عرفان مسلمانان عموماً و ابن 
به طور خاص، شییاید فقط با منطق تناقم محور دیال تیک الهی؛  
در مقابل منطق دو ارزشییی قابل تبیین و توصیییف باشیید. روش    

است « صدق یا كذب »های مبتنی بر منطق دوارزشی، همان گزاره 
بدیهی و نظری و  كه از طریق تقسیییم تصییورات و تصییدیقات به 

ارجاع نظری به بدیهی، در قالب اسییتنتاج از دل صییغری و كبرای  
اند و برخی منتج شود و البته برخی از اَش ال عقیمگزاره حاصل می

فاری،   تاریخ        (.25۸و  257: 13۹6)غ بل در طول  قا طه م در نق
در شرق و غرب عالم بوده و هستند كه    1اندیشه، طیفی از متف ران 

« یا این یا  ن  »اند كه منطق  ن   ای دسیییت یافته  رفتیبه نظام مع  
است. « هم این، هم  ن و نه این و نه  ن»ها نیست بل ه روش  ن

ست كه به گونه   ابن شمندانی ا ای اخیر عربی ی ی از عارفان و اندی
شی و         می صی خود را برای منطق چندارز شخ صطلاح  شد و ا اندی

ند كه ترجمه پارسی  ن كبیان می« هولاهو»ناارسطویی، با عبارت 
نه او » یک،   « هم او،  عربی از نظر ابن 2(.235 :13۹0اسیییت )چیت

شدنی       ست بل ه در هر دم واقع  ضین نه تنها محال نی اجتماع نقی
شق ثالث را      صل هوهویت و امتناع تناقم و طرد  ست و ناگزیر ا ا

ها غیرمم ن نمی   نده در هر تعین ام انی       نه تن یاب ند بل ه وقوع  دا
. بدین ترتیب، تمام منطق دوارزشیییی )صیییدق یا كذب( و      یابد  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترین  ن فیلسوفان، هراكلیتوس باشد. همان كسی كه گفته بود: در یک . شاید شاخص1

 (.10۹: 13۹4كنیم )قلیچ، رودخانه دو بار شنا نمی

. اندیشوران بزرگی به طیف منطق ناارسطویی تعلق دارند ولی به دلایل زیادی كه 2
اند. این دو شده یا كمتر قبول خاطر یافتهشناختهخارج از حوصله این مقال است، كمتر 

شرفته( و معرفت   سم خام و پی سی    متافیزیک مبتنی بر  ن )رئالی شنا
 ساخته است. نظری را منتفى -ای مبتنی بر بدیهیگزاره

سی معمولاً به هنر     شه یونانی دارد و در فار واژه دیال تیک ری
ساده این گونه  دیال تیک به زب فرایندشود.  وگو ترجمه میگفت ان 

قابل توشی  است: امر الف برای داشتن محتوای انضمامی و عینی     
باید متعین شییود. تعین یافتن مسییتلزم حد مرز داشییتن با دیگری  
ست؛ مانند درب       سویه ا شه هر حد و مرزی دارای دو ست؛ اما همی ا
خانه كه هولاهو اسییت؛ یعنی هم جزئی از حریم خانه اسییت و هم 

مت غیر خانه )حریم عمومی( دارد. پس درب روی و سییویی به سیی
هر «. هم این هم  ن اسییت و نه این نه  ن اسییت لا هولاهو»نیز 

ست؛ بنابراین متعین   مرز فیزی ی و جغرافیایی نیز بر همین منوال ا
شیییدن و مرز و حد یافتن الف، هم باعث ایجاب الف و هم باعث         

 در  ن سوی مرز شده است.« ناالف»ایجاب 
، ناگزیر در تقابل تناقم و تضاد با ی دیگر هستند الف و ناالف

ناالف( می       جاب نقیم الف ) به ای جاب الف  مد؛ این یعنی    ای جا ان
ی       با مرز و حد  ناالف، قرار بود  ناقم. از دیگر سیییو  افتن و وقوع ت

االف طرد شود؛ اما به جای طرد و نفی شدن، ن  « الف»متعین شدن  
د و ، با او متعین شییی نیز از همان حیث و جهت تعین یافتگی الف    

 تناقم محال واقع و مم ن شد و رخ داد.
عربی این دیال تیک الهی در سیییاختار عرفانی اسیییماءالله ابن

یابد كه اسییماءالله برای  شیی ار شییدن و دریافت گونه سییامان می
 وتفصییییلی تثبیتی خویش، گزیر و گریزی از ظاهر شیییدن ندارند 

شدن فقط می  نمایی كند و به لب( رخمر ت قتواند در مظهر )ظاهر 
شونده، در مظهر متعین    ناچار متعین  شود. در نتیجه حقیقت ظاهر 

شود و تضایف اشراقی دوری )بازتابی( محتاج دو طرف است و      می
یک           یال ت جه د بل تصیییور نیسیییت. در نتی قا بدون دیگری  ی ی 

سار     سته  ست، پیو ی و هولاهولا نفی و اثباتلا تعین یافتگی نفی ا
 جاری است.

یال  جاری اسیییت و تعین علمی     د بازتجلی اول نیز  یک در   ت
احدی وجود مطلق، فقط با وقوع یافتن امر متناقم محال و نقم      
اصیییل هوهویت و انقلاب در ذات یافتن و پذیرش واسیییطه میان 
وجود و عدم )شیییق ثالث( اسیییت كه ام ان ظهور معنادار برایش       

 شییود. پس وحدت وجود مطلق خداوندی فقط در تخیلمیسییر می
تواند ثبوت برزخ الهی و رؤیایی الوهی احدی خویش اسییت كه می

های عمده عالم انسانی با طیف، در تاریخ فلسفه غرب، از یونان باستان بر سر پرسش
ها در كتب مفصل تاریخ فلسفه اند كه شرح این ماجراها و جدلی دیگر ماجراها داشته
 مضبوب افتاده است.
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العین و معقول و های الهی و معدوم  علمی این اسیییماء و نسیییبت  
غیبی؛ اما منشیییث اثر و مرائی این اسیییماء را در مظاهر متعینه در      

و  2/331تا: عربی، بیالله را مم ن و میسییر بگرداند )ابنیماسییو
 (.312و  311
 

 تشریعی عرضی یابییوح فرایند
ر دوحی عرضی تشریعی رسالی از فیم اقدس  غاز شده و       فرایند

بلی فیم مقدس، عین ثابته قلب محمدیه )مر ت و مظهر و قوه قا       
سییازی شییده در فیم أقدس(، پذیرای كامل و شییفاف تمام طرف

یاب   تعالی و مبدأ و قوه قابلی وحی   صیییور مر تیه علمیه قلبیه حق   
 .شودتشریعی رسالی می

ن صیییورت علمیه قلبیه وحی در مر ت قابلی قلب مظهر )اعیا   
سیییت و ثابته( در فیم اقدس، دارای التفات ارادی و خود گاهی نی

الله فانی و صرفاً مر تی  لی و ابزاری توجه و التفات در واحدیت علم
سدی      سم و تج ست و به طریق اولی عبارت و لفظ و هرگونه تج   ا

ر ت موضوع است. در فیم مقدس م  در  ن موقف، سالبه به انتفاء  
گاهی   قلب قوه قابلی تدریجاً وجد و وجدان و خود گاهی و دیگر         

تعالی صییرفاً در فیم مقدس خویش را در یابد و حقتفصیییلی می
كند و محصییول انع اس اول را تدریجاً به موضییع مر ت لحاظ می

ش ر بازتابهر میزان كه اراده بفرماید بر مر ت قلب مبدأ قابلی مظه  
 كند.مجدد و تدریجی می

عربی، هیچ گاه معانی مجرد و ثابت     در نتیجه طبق مبنای ابن  
به نحو تشییی یک طولی علی صیییدرایی      -كلی در عالمی مجزا، 

تواند موجود باشییید و معانی مجرد بدون مادیت        سیییهروردی نمی
لق لفظمندی نداریم و وضییع صییادقانه و حقیقی معنی در خیال مط

ست كه در   ش ار می   الهی همان ا صل   شود. پس باید  خیال منف
یک         به تشییی  ند را مقول  ته و لفظم یاف مر ت مظهری تجسیییم 
 وغیرذاتگرایانه و غیر طولی علی دانسیییت كه ح ایت از وسیییعت 

نمایی و عدم اعوجاج در مراتب بالاتر مادیت مر تی شفافیت و تمام 
 دارد.

مطابق دسییتگاه مفهومی دیال تیک، معنا در شییب ه سیییال و  
به تعویق می صییییرو نا      ری همیشیییه  قت مع گاه حقی تد و هیچ  اف

یافتگی و ظهور  محم تعین ید؛ زیرا به  الله نمیفراچنگ ماسیییوی  
سم و لفظ  یابد و به خاطر وقوع مندی میمعنی در مر ت مظهر، تج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرفانی، با جداگانه انگاری م انی ی محققین،  تنیده مفاهیمشب ه پیدیده و درهم . این1

 عربی شرحه شرحه و مثله شده است.ها و معاجمِ اصطلاحاتِ ابندر دانشنامه

جا شییود و درنتیجه  نده بهتناقم، ناپایدار و گذرا اسییت و رفع می
رمق  عبارت بهتر لاشه و جسد كمماند رد و اثر معنی است یا به می

ماً و الی   بدأش؛ یعنی در   معنی اسیییت و خود معنی دائ الابد، در م
یابی نبی، معنی وحی فراینداحدیت ذات، نهان شد؛ بنابراین مطابق  

تعالی قابل    به نحوه غیرمتعین و غیرمت ثر، جز برای كنه ذات حق  
ش ارگی و بر  شناخت و فهم  ست؛ اما معنی برای   ریزی،  ونپذیر نی

بایسیت متعین، متمیز و مت ثر  تعالی میابتدا در واحدیت علمی حق
شییود، سییپس همان محصییول تمیز و تعین و ت ثر یافته، به نحوه 
تدریجی و تفصیلی؛ به نحوه تش یک مراتب غیرذاتگرایانه، صورت   

سم و عبارت  شفافیت و  مادی و مج مندی بیابند، با مراتب متفاوت 
های مادی لطیف و الطف و كثیف و در مر تنمایی وضییوح و تمام

  خر.اكثف و الی
تنیده مفاهیم سیییالِ منظومه معرفتی شییب ه پیدیده و درهم 
كه پنج مفهوم       1عربیابن قت اسییییت  ید این حقی قه »مؤ ، «دقی
ضی  وحی فرایند، مقوم «ن ته»و « نور»، «روح»، «رقیقه» یابی عر

شب ه   2یتِ ارگانیکِ واند. این مفاهیم به خوبی خاص تشریعی رسالی  
مه معرفتیِ ابن      یه و تو در تو منظو یه لا به  مفهومیِ لا عربی را 

گویی به گذارند و م مل معنایی ی دیگرند و در پاسیییخ   نمایش می 
معرفتِ وحیانی نبوی و تفاوت تشی ی ی وحیِ تشیریعی رسیالی با    

و له( رهگشییا هسییتند. در ابتدا هر علیهاللهدیگر معارف نبی )صییلی
شود عربی تبیین میاز این مفاهیم، با نظر به متون عرفانی ابنیک 

یابی نبی از این مفاهیم ارائه یابی ایحاء و وحیو سییپس نحوه قوام
 شود.می
 

 های اسمائیداده حاصل از اطوار دقیقه؛ انباشت

عربی مفهوم و اصییطلاح دقیقه را تحقیقاً به معنای حد و مرز و ابن
در لغت   « دقیقه »واژه  برد.به كار می   3«اسیییتیافتگی، نفی  تعین»

ح ایت از خردی و كوچ ی دارد، به نحوی كه عرب اسیییم فاعل       
:  1377برد )دهخدا، دقاق را به معنای شییغل بیختن  رد به كار می

ذیل لغت(؛ اما عمده تحلیل این اصیییطلاح و تعیین جایگاه  ن، در 
عربی نند ابنتوصیف و تبیین یک منظومه معرفتی سیال و لغزان ما

سفانه در معاجم و شروح مطول معرفتی، رد و اثری از     است كه متث
 (.371: 13۹4شود )ح یم، ها دیده نمیگونه تحلیلاین

شیییاید بهترین راه برای احراز صیییحت ادعای به كار بردن       
 4«مطالعات موردی  »، «دقیقه لا مرحله تعین یافتگی، نفی اسیییت   »

 : در مقابل م انیک و مصنوعیزادرون. هماهنگی 2
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شد كه ذكر م عبارت ابن در ص   عربی با لاح دقیقه كرده طستقیم از ا
ست )ابن  در عبارت منقول از فتوحات م یه  1(.2۸4 /4تا: عربی، بیا

الدین، سخن از تقابل ایمان و كفر را به میان  ورده  شیخ اكبر محی 
ضعی به       ساس ظاهر كرائم قر نی، خداوند در مو ست و این ه بر ا ا
كافر اسناد و نسبیت ایمان و در موضعی دیگر به مؤمن نسبت كفر     

 2(.67 یه داده است )سوره عن بوت؛ 
بودگی خویش نییازمنید   بیات و مطلق پس مؤمن بیه رأی ث 

های نسبی و كافر شدن به مرزهای ایمان تعینی نسبی سابق ایمان
افر و حادث شییدن ایمان نسییبی و تعینی جدید )نفی نفی( و باز ك 

ای ایمان سیییابق، به رأی ظهور ایمان    شیییدن به حد و مرز دقیقه   
الابد محتاج كفر دائمی هسیییت؛ یعنی هر تعین مؤمن از لاحق الی

جاب  همان حیث تعین مؤمن، كافر را نیز در متن و بطن خویش ای   
مطلق  كرد و این دیال تیک نفی و اثبات هولاهویی در مادون ذات    

تعالی همیشه ساری و جاری است به صیرورت حبی و اعرفی؛     حق
تواند یبنابراین ایمان تنها و صییرفاً در كفرهای صیییروری دائمی م

شود    صل  فر به و البته با معنای لغوی ك متعین و دارای معنای مح
مناسییبت نیسییت.  معنای سییتر و پوشیییدگی حجاب تعینی نیز بی 

القصییه، غیب و حجاب و حضییور مطلق تنها و صییرفاً در كشییف   
سبی ولی دائمی می   حجاب سترهای ن ضرورت   ها و  تواند اطلاق و 

صل(  خویش را تثبیت و خود گاهی تفصیلی مر تی برزخی )جامع فا 
 بیابد.
مندی و كفر در یک دیال تیک صیروری مطلق و دقیقهایمان  

ست كه با نفی  های دائمی شدگی و نفی نفی و مرز یافتگی تعینی ا
ه بتوانند معنای متحصل و متحقق خویش را بیابند و اسناد كفر   می

قت          كافر، عین حقی به  مان  ناد ای مه قر نی و اسییی  مؤمن در كری
ذموم یلات بارد و م دیال تی ی عرفان الهی هسیییت و نیازی به تثو 

عربی گفت: از این دقیقه غفلت  وا با ابننیسییت و شییاید بتوان هم
 مورز كه حقیقت است.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلم بالمقصود من ذلک غیر . وقع الایمان به ل ن قرائن الأحوال تخصص و تعطی 1

أن الحق ما أرسلها مطلقة لا لیقیم الحجة علی الذین  منوا بالباطل إذا هزمهم ال افرون 
بالطاغوت لما دخلهم من الخلل فی إیمانهم بالباطل فهو عندنا لیس بنصر ذلک الظهور 

لجنس الذی للمؤمنین بالباطل علی ال افرین بالطاغوت... إذا جعلت الألف و اللام ل
فتشمل كل مؤمن بثمر ما من غیر تعیین فهذه ح مة تسمیة اللّه أهل الباطل مؤمنین و 
أهل الحق كافرین فلا تغفل یا ولی عن هذه الدقیقة فإنها حقیقة و هی المؤثرة فی أهل 
 النار الذین هم أهلها فی المال إلی الرحمة لأن المشرک  من بوجود الحق لا بتوحیده.

 رقیقه؛ نحوه ظهور حقایق اسمائی در مرآت قلب

شعار عرفانی و ح یمانه كه در بابِ منزلِ  « رقیقه» یعربابن را در ا
عربی، نالله علیه و  له(، انشاد كرده است )ابحضرت محمدیه )صلی

به مثابه امتدادِ شیییعاعی خورشیییید كه در عین          ابتدا  3(،2 /3تا:  بی
)چشییم( منع س شییده، لحاظ كرده اسییت و این عین یا چشییم را 

های حقایقی اسیییمائی ظاهر شیییونده در      نامد. داده  مر ت قلب می 
های نوری هسییتند كه رقیقه خوانده مر ت و چشییمِ قلب، شییعاع 

ایی، صورتِ علمیه های رقیقهین دادهشود و از تجمع و انباشتِ امی
شود و مبدأ قابلی و قوه قابلی، توسط اضافه    مر تیه قلبیه متعین می

 شود.سازی میاشراقی، طرف
شعاع رقیقه، همان داده  صود  ها و  های نوریِ منتقل كننده مق
سماءِ و صفاتِ ظاهر   ارادی التفاتیِ وجودِ مطلق حق 4و اطوار تعالی )ا

شییونده( در مر ت قلب اسییت. حقیقتِ ظاهر شییونده وجودِ مطلقِ  
تعالی، اراده التفاتی توجهی فرموده اسییت تا صییورتِ اسییماءِ یا حق

ما مؤثر    –نسیییب خویش را  عدوم العینِ معقول و غیبی؛ ا در  _م
جا     یت  لبِ مظهر متعین و رؤ یال و  مر ت ق معِ تفصییییلی )برزخ خ

مداد و امتدادِ این شیییعاعِ رؤیتی، نوری         نابراین ا مر تی( بفرماید؛ ب
اسییت رابط میانِ چشییم ناظر یا رائی )وجودِ مطلق ظاهر شییونده   

صورتِ       .تعالی(حق شراقی، انع اسِ  ضافی ا در نتیجه این رؤیت ا
شود و غرضِ علمِ تفصیلی   ظاهر در مر ت قلب، مم ن و میسر می 

تعالی،  ثبیتی و خود گاهی لنفسییه فی غیره برای وجود مطلق حقت
 شود.حاصل می

مناظر همان صورتِ مر تیه قلبیه است )ابژه خیالی( كه توسطِ    
مبدأ فاعلی؛ یعنی الله تعالی )ناظرلاسییوژه( با اشییعاعِ )رقائق نوری( 
قوه قابلی و محصییولِ  ن؛ یعنی صییورتِ مر تیه قلبیه سییاخته و   

ود و مبدأ فاعلی )الله تعالی( سببِ تقلب و تقلیبِ  ش سازی می طرف
شود و غرضِ رؤیتی ناظر  الیه اشراقی( می مر تیه قوه قابلی )مضاف 

تعالی( كه دیدارِ اطوار مقصیییود توجهی و ارادی )مبدأ فاعلی لا حق
عربی در نصوصی دیگر   شود. ابن اش بوده است، بر ورده می التفاتی

ایی الِله تعالی، صییور قلبی مر تیه اطوارِ نیز م انیزمِ انع اسیییِ بازنم
 5(.157 /1تا: عربی، بیكند )ابناسمائی خویش را بازگو می

رَواْ أَنَّا جعََلْنا حَرَماً  مِناً وَ یُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَ فَبِالْباطِلِ یُؤْمنُِونَ وَ أَ وَ لَمْ یَ .2
 .بنِِعْمَةِ اللَّهِ یَ ْفُرُون

. تمتد منه إلی قلبی رقائقه مثل امتداد شعاع الشمس للبصر...إنی لحی بحی لا حیاة 3
یاة  لتی تجری إلی أمد هی الحیاة  لتی فی عالم له و لا حیاة لنا فی عالم السور إن الح

 الصور.
 .14أطْوارا؛ سوره نوح،  یه  . خَلَقَ ُم4

و كانت له قدم راسخة فی علم المناسبات بین العالمین و المناسبة الإلهیة  لتی وجد  .5
لها العالم علی هذه الصورة  لتی هو علیها... و جعل الإنسان مجموع رقائق العالم كله 



 11۹ ... یابى عرضى تشریعى رسالىوحى فرایندمفاهیم مقوم : صادق شیرازی و هم اران

 

فیضیییین  فرایند در موضیییعی دیگر از فتوحات م یه خویش، كل    
اقدس و مقدس و كیفیت روابط و مناسبات بینارقائقی حقایق اسماء  

كرده و نسییب الهی و عالم را از حیث م انیزم توضییی  و توصیییف 
ش ل        شت و ت ست كه چگونه از انبا شان داده ا ست. وی ن یافتگی ا

این رقائق شییعاع نوری ممتد، صییورت علمیه مر تیه قلبیه و مبدأ  
ش یک مراتب ظهورات و     سازی می قابلی طرف ضل و ت شود و تفا

ساختار غیرذاتگرایانه ترفعی می    ش ل و  یابد اح ام مترتب بر  ن، 
 1(.3/260تا: عربی، بی)ابن

كند كه حقایق و معانی همان اسیییماء یا         عربی اذعان می ابن
یب و غنسب و اضافات و ارتباطات الهی هستند كه معدوم العین و    

یقی  اند و صرفاً این معانی حقایق اسمائی، با شعاع رابطی رقا  معقول
سبب(  ویخته از نور، نظر   نوری روحانی می سمانی ) توانند؛ مانند ری

یده شود دلهی در قلب مرئی، خویش را ببیند و ورزی ناظر یا رائی ا
و بشییناسیید و شییناخته شییود تا  ن كه غرض ظهوری حبی اعرفی 

 حاصل شود.
عاع    ابن مان شییی قائق را ه مدادی   عربی ر های نوریِ رابطی ا

داند كه یمامتدادیِ ساطع شده از غیبِ معدوم العینِ معانی اسمائی 
صودِ ارادی التفا  سماءِ، به روابطِ انتقال اطوارِ مق صورت     تی ا سویِ 

گونه مضاف با این اشعار نوری )اسماء و    قلبیه عین ثابت است. این 
الیه )صییورت علمیه مر تی قلبیه كه عین اطوار اسییمائی(، مضییاف

كند و  سیییازی میقلب یا عین ثابته و مبدأ قابلی اسیییت( را طرف      
شناخته می    می سد و  ست    شنا شود و با اراده و توجه التفات الهی ا

بب كه مسییبب عنه )تعینات و مظاهرِ مر تی قلبی( از غیرش )مسیی
سب ا     سماءِ و ن شونده( از حیث ا لوهی  حقیقی لا وجود مطلقِ ظاهر 

 شود.بازشناخته می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإنسان إلی كل شیء فی العالم رقیقة ممتدة من تلک الرقیقة ی ون من ذلک  فمن

الشیء فی الإنسان ما أودع اللّه عند ذلک الشیء من الأمور  لتی أمنه اللّه علیها لیؤدیها 
إلی هذا الإنسان و بتلک الرقیقة یحرک الإنسان العارف ذلک الشیء لما یریده فما من 

ثر فی الإنسان و للإنسان أثر فیه ف ان لهذا كشف هذه الرقائق شیء فی العالم إلا و له أ
 و معرفتها و هی مثل أشعة النور.

ها متصلة غیر منقطعة علی تلک . و بین العالمین رقائق ممتدة من كل صورة إلی مثل1
الرقائق ی ون العروج و النزول فهی معارج و مدارج و قد یعبر عنها بالمناسبات و بین 

لعلویات الفل یات و بین الطبیعة رقائق ممتدة علیها ینزل من الطبیعة إلی تلک الصور ا
هذه الصور ما به قوام وجودها... لیحفظ علیها صورها و بین هذه الصور العلویات الفل یات 
و بین النفس ال لیة  لتی عبر عنها الشارع... باللوح المحفوظ... و هو المسمی فی القر ن 

منه كتب اللهّ كتبه و صحفه المنزلة علی رسله و أنبیائه ...  ب ل شیء تسمیة إلهیة و
فبین هذه الصور و بین هذه النفس رقائق ممتدة من حیث أرواحها المدبرة لصور أجسادها 
تنزل علیها العلوم و المعارف بما شاء اللّه إما من العلم به أو العلم بما شاء من المعلومات 

أرواح هذه الصور العلویات الفل یات ما شاء اللّه من  الموجودات و المعقولات فإذا حصلت

ست؛ با امداد و        سیون ا سطه غیبی این رفل  رقیقه، رابط و وا
امتداد اتصییالی این شییعاع نوری ممتد، صییورت مر تی قلبیه مظهر 
)مناظر(، اطوار و شییئون اسییمائی ناظر یا ظاهر الهی را انع اس و  

 كند.گری میح ایت

 

 روح؛ تضایف اشراقی انعکاسی فیضین اقدس و مقدس

دیگر از این پازل مربوب به مفهوم و اصیییطلاح پرتواتر    گوشیییه 
های فیضییین )أقدس و مقدس( در مقام فراینداسییت. كل « روح»

ای از اراده التفاتی   وتعالی، لمحه واحده   ثبوت و از منظر حق تبارک 
، ی ی ایشان است؛ اما در مقام اثبات و منظر عوارض تحلیلی ذهن  

 شود.به اجزاء معقول تقسیم می انع اسی فراینداز اجزای این 
انع اسییی فیضییین اقدس و مقدس   فرایندی ی از اجزاء این  
عربی، ح م حیات را اسییت. روح در نگاه معرفتی ابن« روح»همانا 

تر بخواهیم بگوییم، روح همان رقیقه   تر و فنیدارد و به زبان دقیق  
  اسییم حی، جملهمنوتعالی اسییت. اسییماءالله؛ اسییم حی حق تبارک

ها و اضییافات و ارتباطات الهی هسییتند كه به نحو  همان نسییبت
تعالی كامن و مندمج هسیییتند و غیرمتعین و غیرمتمیز در ذات حق

عربی معدوم العین معقول و غیبی اما مؤثرند و البته به اصطلاح ابن
شدن در مر ت عین       صرفاً با ظهور یافتن و متعین  شان  مؤثر بودن

سپس محققه ام ان  ست )خوارزمی،  ثابته و  ، 5۹، 5۸: 1375پذیر ا
60.)2 

شییود كه معدوم العین صییرفاً وقتی به اسییم )الحی( متعین می
تضییایف اشییراقی انع اسییی در مر ت مظهر  شیی ار و متعین شییده 
سب الهی در مر ت قلب       شونده ن شد؛ یعنی ظهور حقیقت ظاهر  با
عین ثابته مظهر. چنان ه در مبحث رقیقه گفته شییید واسیییطه این 

اد امتدادی اتصیییالی نوری )جامع فاصیییله بازتابانهلا برزخیت             امد 

العلوم  لتی هی لها بمنزلة الغذاء لصورها الجسمیة فبه قوام وجودها... فإذا انصبغت بتلک 
الأنوار و تحققت بها أفاضت علی نفوس الصور السفلیات العنصریات من تلک العلوم 

ل الاستعداد ثم یعلم بعضهم بعضاً بحسب ما قبله استعدادها فیتفاضلون فی العلم لتفاض
و لیس التعلیم إلا رفع الحجب  لتی حجبها استعدادهم عن قبول ذلک الفیم ف نی عن 
ذلک الرفع بالتعلیم فلم ی ن التعلیم إلا من ذلک الفیم من تلک الصور العلویات 

ت رقائق الفل یات... و بین هذه الصور العلویات الفل یات و بین الصور السفلیات العنصریا
ممتدة للأسماء الإلهیة و الحقائق الربانیة و هی الوجوه الخاصة  لتی ل ل مم ن الذی 
 صدر منه عن كلمة كن بالتوجه الإرادی الإلهی الذی لا یعلمه المسبب عنه من غیره.

. و قد كان الحقّ أوجد العالم كلهّ وجود شب  مسوی لا روح فیه، ف ان كمر ة غر 2
لح م الالهی انّه ما سوّی محلًا الا و لا بدان یقبل روحا الهیا عبّر من شثن ا ؛ ومجلوّة

عنه بالنّفخ فیه؛ و ما هوَ الّا حصول الاستعداد من تلک الصّورة المسواة لقبول الفیم 
التّجلّی الدائم الذی لم یزل و لا یزال و ما بقی الّا قابل و القابل لا ی ون الّا من فیضه 

 .ه ابتداؤه و إلیه انتهاؤه و إلیه یرجع الأمر كلهّ كما ابتدأ منهفالأمر كلّه من .الاقدس
 فاقتضی الامر جلاء مر ه العالم ف ان  دم عین جلاء تلک المر ه و روح تلک الصوره.
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ای اسییت كه ربط و مناسییبت اراده های رقیقهمطلق( همان شییعاع
التفاتی اطوار اسییمائی را در مر ت قلب مظهر، به نحو خلق مدام و 

صه ظهور می    صیروری حبی اعرفی، به من ساند و  تجلی بلات رار  ر
اهر در مر ت مظهر و شییرب مانند ریسییمانی ممتد امداد ظهوری ظ

ضیییروری ام ان تحقق ظهوری حقیقت اسیییمائی را همین رقیقه 
جادهای      فراهم می عدام و ای به نحوه خلع و لبس و ا  ورد،  ن هم 

 پیاپی ظهوری.
های  ها در عین انفصیییال عربی این امتداد ممتد اتصیییال  ابن 
را از  یجاد تعین مر تی(و اگیرانه بازتابانه )خلع و لبس اعدام فاصیله 
م كردن نبوت علمی و سپس وجود عینی بخشی و فراهیاتححیث 

«  الحی»)وجد و وجدان(، روح نامیده است. روح همان رقیقت اسم   
)حقیقت معقول معدوم العین مؤثر( اسیییت تا حی )ظاهر(، بتواند در 
به ثبوت علمی و سیییپس وجود عینی      ظاهر متعین  لب م مر ت ق

عربی، وزان روح را واهد شیید ابنبشییود. در عبارتی كه ذیلاً نقل خ
سماء حسنا        سبت به حروف ا سبت به جسم به مثابه وزان معانی ن ن

 1(.3۹7و  3۹6 /2تا: عربی، بیداند )ابنظاهر در مظهر می
ست از ح م روح        ابن شهود ا سمی كه م ست ج عربی معتقد ا

سب الوهی(       سماء و ن شونده )در تمام ا ست. پس حق را ظاهر  به  ا
،  نگاه داند؛ یعنی اگر شییعاع سییریانی رقیقه روح نبودح م روح می

الیه اشراق  اسم حی و دیگر اسماءالله ام ان مضاف شدن به مضاف     
ین نوری را نداشییتند. پس اضییافه اشییراقی اسییماءالله معدوم الع   
سمائ        سبات رابطی همین رقائق حقایق ا سطه منا ضاف( به وا ی  )م

های   با رقیقهاسییت. اسییم حی الهی یا همان حقیقت حیات صییرفاً
، معنای محصییل و متمایزی روح اسییت كه در مظهر متعین شییده

 شود.شود و اح امش ساری و جاری مییابد و مشهود میمی
عربی همین جاسییت كه او موجودی متباین و جان كلام ابن 

ست و روح را فارغ از      سم، به نام روح را قائل نی ستقل از مر ت ج م
داند و البته نحوه تجمع و فت نمیتعین جسیییمیه قابل درک و دریا

های رقائقی به نام روح، صییورت مر تیه جسییمیه را  انباشییت داده
های رقائقی روحانی، جسییم مقول به سییازد و متناسییب  ن دادهمی

سمیه ذومراتب و دارای       صورت مر تیه ج ش یک و مبدأ قابلی و  ت
ال و شود. البته به نحو غیرذاتگرایانه و سی  ای خاص میاح ام نشئه 

بازتجلی در  فرایندصییییار. پس حقیقت حیات و رقیقت صیییرفاً در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف ان هو الظاهر و هی غیب فیه فهی باطنة إذ كانت هی عین النفس و النفس باطن  .1

ر المضاف إلیه بقوله جَنَّتِی مقام الروح فقامت للرحمن بهذا النعت من الدخول فی الست
للجسم الصوری فإنه ستر علیه فالجسم المشهود و الح م للروح فالظاهر الحق و الح م 
للروح و هو استعداد العالم الذی أظهر الاختلاف فی الحق الظاهر... فالرب و المربوب 

 لتی هی لتلک الصور  مرتبطان ثنی الوجود به و لیس بثان ... و خلف تلک الصور المعانی

مر ت قوه قابلی و اسییتعدادی و صییورت مر تیه قلبیه مظهر كه با  
 شود.هم وحدت دارند، متحصل و معنایاب و معنادار می

همدنین حقیقت معانی، ریشه در اسماء و نسب معدوم العین     
گاه معن   ند و هیچ  مایز و مت ثر و   و معقول غیبی الهی دار تا مت ی 

متعین در مر ت قلب مبدأ قلب مبدأ قابلی مظهر نشییود و اضییافه  
سی نیابد، نمی    شراقی انع ا صل و    ا شود و خود را متح تواند ظاهر ب

و  و جسییمروح  2هایتفصیییل یافته و معنادار بیابد؛ بنابراین دوگانه
شرب      معنی و لفظ و مجرد و مادی و حضوری و حصولی در این م

 بازند.تی رنگ میمعرف
بدون مر ت تعینی لفظ هیچ معنی ندی و تجسیییم ای  یابی  م

ست. هیچ روحی بدون    ش ی ی، قابل ظهور و درک و دریافت نی  ت
ش یک مراتب غی    سمانیت )مقول به ت ر مر ت تعینی بدنمندی و ج

ذاتگرایانه( و هیچ حضییوری بدون وسییاطت تعینی مر ت حصییولی  
ست.     صول نی ضایفی قابل درک و دریافت و و   پس این بازتجلی ت

از  یه ظاهر و مظهر به ی دیگر، سیییردوسییواشییراقی علیرغم نیاز 
لی عالی  عالی به دانی اسیییت و تابع اراده التفاتی توجهی مبدأ فاع      
اهر به ظالهی و اراده حبی اعرفی خیالی او به اضییافه و اشییراق از  

سرریز می     فرایندشود. در نتیجه این  سوی مظهر نازل و فایم و 
شود  ازتجلی اقدس و مقدس دوری صورت مر تیه قلبیه صاعد می  ب

 یابد.و ترفع بلاتخلی در ارض وسیع حقیقت الهی خیال می
 

 نور؛ تضایف اشراقی میان مبدأ و قلب

 فرایندعربی در رسیید به مفهوم پرتواتر كاربردی ابنحال نوبت می
صطلاحی نور و ربط  ن ب    ضین اقدس و مقدس؛ یعنی مفهوم ا ه فی
ب      پاسیییخگویی  بازتجلی اول و دوم، برای  ه دیگر اجزاء تحلیلی 

 پیدیده. ی مقومات تبیینی  ن معضلساز مادهی وحی و هاپرسش
عربی در چندین موضیییع وجود را نور و عدم و شیییر را تاری ی  ابن
اریم و اسم النور الهی پدیدار و  گوید ما در وجود قرار دداند و میمی

ظاهر كننده و ظاهر شییونده اسییت. اصییولاً فیم و اشییراق؛ یعنی   
شراقی ظاهر در مر ت مظهر و      ضایف ا ضین اقدس و مقدس و ت فی

ی  هاشییعاعبازتجلی اول و دوم، همگی به حقیقت اسییمائی نور و 
تدادی  ن نور؛ یعنی روح مم ن و میسیییر می    مدادی و ام  گردد.ا

ر، حی، علیم و رحمان همه امهات اسیییماء، بدون تمایز و لاجرم نو

كالأرواح فصور الأسماء الإلهیة ا لتی یذكر الحق بها نفسه ب لامه وجودها من نفس 
الرحمن فله الأسماء الحسنی و أرواح تلک الصور هی  لتی للاسم اللهّ خارجة عن ح م 

 .النفس لا تنعت بال یفیة و هی لصور الأسماء النفسیة الرحمانیة كالمعانی للحروف
2  Dualism 
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تعین ت ثری در وجود مطلق مندک و كامن هستند؛ اما در واحدیت 
 شوند.اسمائی كه تعین علمی است متمایز می

سی     صعود و حركت دوری انع ا   چنان ه گفتیم قوس نزول و 
ش          ضافه ا ست و نور افاضه و ا سر ا شراقی نوری می راقی  با تضایف ا

صورت مر تیه قلب یا عین ثابته را ط مب سازی  رفدأ و قوه قابلی و 
(؛ بنابراین 413و  3/412و  3۹2و  3۹1 /3تا: عربی، بیكند )ابنمی

صیر و مرید... تمام این ا    سمیع، ب سماء الهی  نور، حی، علیم، قدیر، 
متحقق به مسییمای واحد؛ یعنی وجود واحد شییخصییی لایتناهی    

 وری هستند.مایزی و ظهتعالی، بدون كثرت و تحق
گیری مر تی این اسییماء به محم ظهور و تفصیییل و فاصییله

انع اسی و بازتابانه )فیضین اقدس و مقدس(، مادون ذات لااسم و    
لارسیییمی و ملحق به تخیل برزخی مطلق وجود الهی هسیییتند و 
ضائات         سماء و مظاهر و اقت صیرورت حبی اعرفی تمام ا شمول  م

ته      ن ثاب یان  خارج،       ها؛ یعنی اع قه در  یان محق لب( و اع )مر ت ق
همگی خیال وجود مطلق یا به اصطلاح شیخ اكبر در فص یوسفی    

و نور تخیلی یییا نور « ظییل ممییدود»فصیییوص الح م خویش 
 1(.343تا  41: 1375هولاهویی است )خوارزمی، 
عربی مذكور است، نور مساوق با وجود   چنانده در نصوص ابن 

صرفاً نور    ست.  ور نتخیل و نور برزخی كه همان  و غیب مجهول ا
ضی بازتابانه در م      «هولاهو» شراقی افا ضایف ا ست، در ت ر ت یی ا

شعاع     مظهر می شود و معنای محصلی بیابد.  ش ار  های این تواند  
دأ فاعلی نور حی علیم؛ یعنی رقیقه روح امداد و امتداد از سییوی مب

ظاهر شییونده به سییوی مر ت قلب یا عین ثابته و سییپس محقق  
 است.

ستند و از     ست نیره ه اعیان مم نات ذات ندارند و معدوم و لی
صی حق    شخ سهمی ندارند. نور وجود واحد  وقتی الله تعالی   تعالی 

شدیدالقوی را اعم از      سمع ثبوتی  سمیع و  مر ت قابلی قابل التوب 
یا انفعالی لحاظ می      فاعلی  كند،  ن گاه ع س نور و حیات و    قوه 

اده الهی بر مر ت قلب اعیان ثابته عدمی      علم و كلام و قدرت و ار 
شیییود و صیییور مر تیه قلبیه اعیان ثابته ادراک      بازتابش مجدد می   

گاهی وجد وجود می       گاهی و دیگر   یافتن و خود  ند و   وجدان  یاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو مسمی العالم هو بالنسبة إلی الحق « سوی الحق»فنقول: اعلم أن المقول علیه  .1

و هو عین نسبة الوجود إلی العالم لأن الظل موجود بلا  كالظل للشخص و هو ظل اللَّه
شک فی الحس و ل ن إذا كان ثم من یظهر فیه ذلک الظل: حتی لو قدرت عدم من 

ظل معقولًا غیر موجود فی الحس، بل ی ون بالقوة فی ذات یظهر فیه ذلک الظل: كان ال

فمحل ظهور هذا الظل الإلهی المسمی ذلک بالعالم إنما « .الشخص المنسوب إلیه الظل
هو أعیان المم نات: علیها امتد هذا الظل، فتدرک من هذا الظل بحسب ما امتد علیه 

عالم را دارای من وهمی تخیلی می  ند )ابن   خویش و  گار عربی، ان
 (.2/4۸5تا: بی

دیدن و فنا خود گاهی شییاید سییر  ن كه عرفا تثكید به خود ن 
كنند، تذكر به همین وضییع حقیقی عدمی باشیید تا مانند می 2وهمی

میت در میان دو دست غسال فانی مر تی باشیم و ادب عبودیت و    
شود و بدانیم، او )حق غرض رؤیتی حق ستیم  تعالی تثمین  تعالی( نی

تعالی اسییت و بل ه نور وجود در انحصییار شییخص وجود و نور حق
ایی و سییهروردی در نور وجود جاری نیسییت بل ه تشیی یک صییدر

تش یک و تفاضل صرفاً در تخیل برزخی وجود و نور و در ظل نور    
 (.3۹ /4تا: عربی، بیوجود هولاهو ساری و جاری است )ابن

سبی و ممزوج با ظلمت و  تعین یافتگی نور یا ظلمت نورهای ن
تخیل  ها به نحو لایقفی در برزخیت مطلقصیروری سایه و روشن   

وجود الهی سییاری و جاری اسییت. غیب و سییتر و حجاب احدیت   
سمی با تعین یافتگی   شرب ق سبیت یافتگی   لاب صیرورت و ن اش در 

ها و عدم سییترها پیاپی ضییامن حجابیافتد و بیمطلق و دائمی می
 .ثابت و اطلاق غیب و حجاب همیشگی و مجهولیت ابدی او است

 

 ی در قلبنکته؛ دریافت مواجید و واردات اله

عربی، مرتبط با در منظومه معرفتی ابن« ن ته»مفهوم و اصییطلاح 
گفته و مبحث تشیی یک مراتب قلب و مبدأ و قوه  ن مفاهیم پیش

ست. ن ته در لغت، به معنای كندن ز  مین با قابلی معرفت وحیانی ا
ست كه در زمین فرو ببری و اثری كه ا    ستی یا نیزه ا ز  ن چوب د

صطلاحی امر   كندن برجا بماند را قیقی را دن ته گویند. در معنای ا
:  13۹4گویند )ح یم،  كه با امعان نظر به دسیییت بیاید را ن ته می       

۸41.) 
یامبر       ابن عربی ن ته را به معنای راز و مركز شیییی و درباره پ

صلی    سلام ) سلم( به عنوان ن ته عالم به كار می و لهعلیهاللها برد و
عربی دارد و ربرد دیگری نیز نزد ابن(. ن ته، كا ۸42: 13۹4)ح یم، 

ها و مواجید را كنار دریافت« ن ته»همان بیشتر مدنظر ماست. وی 
داند.  كند و محل ظهور نقطه را در قلب می    و واردات الهی ذكر می

ها  تعالی به  سییمانبرای تبیین مراد خویش از  یة وحی كردن حق
فاده كرده اسیییت. ابن   با امور   اسیییت ته را  معرفتی مرتبط عربی ن 

متد هذا الظل علی أعیان ل ن باسمه النور وقع الإدراک و ا ؛ ومن وجود هذه الذات
المم نات فی صورة الغیب المجهول... و كذلک أعیان المم نات لیست نیرة لأنها 

 .معدومة و إن اتصفت بالثبوت، ل ن لم تتصف بالوجود إذ الوجود نور

 از حظى صاحب و ذات را من كه است دوبین وهمى . خود گاهی وهمی، همان من2
 بیند.وجود می



 1402تان بهار و تابس دو فصلنامه علمی ح مت صدرایی، سال یازدهم، شماره دوم،                                                         122

 

شییود و از سیینخ معرفت و علم  كه بر قلب نازل می همان داندمی
اسییت و علاوه بر بعد هسییتی شییناختی كه دارد بعد معرفتی  ن با 
مقوماتی مانند مبدأ فاعلی و مبدأ و قوه قابلی انفعالی اسیییتعداد و           

شیییود و عنوان علم و التفات و توجه ارادی اسیییت كه  گاهانه می 
 ابل اطلاق است.معرفت بر او ق

با توجه به معنای لغوی و كاربردی            «ن ته »به نظر نگارنده 
عربی، یعنی اثر به جا مانده از كندن با نوک تیز سیییرنیزه،       نزد ابن

ای است كه مبدأ و  )رد و اثر( و طرحواره 1ن ته همان هاله شماتیک 
یه مر ت         پذیرش صیییورت علم عال و  یه مظهر، در اثر انف قابل قوه 

 شود.و اثر و طرحواره در او پدیدار می قلبیه، رد
مذكور؛      یک از پنج ركن  قه »هر  قه »، «دقی   ،«روح»، «رقی

شناسی و تمام مراحل   شناسی و معرفت  در هستی « ن ته»و « نور»
پیشیییین در باب فیضیییین اقدس و مقدس درباره معرفت وحیانی        
ست و از دایره اح ا        سنخی از معرفت ا ست؛ زیرا وحی  م صادق ا

 تعالی بیرون نیست.برزخیت وجود مطلق الهی حقتخیل و 
بایسییت تفاوت را وحی با انحاء دیگر معرفت تفاوت دارد و می

ش یک جست و این تمایز یا در مبدأ ف   اعلی یا در اح ام مرتبط با ت
ادی ریشیییه در مبدأ و قوه قابلی وحی یا این ه در التفات و توجه ار   

 دارد.
كه از اسیییم     شیییعاع  قه روحانی    النور، الحی، العلیم، های رقی

المت لم و المرید و غیره به مثابه ریسمان )اسباب( امدادی امتدادی 
اتصییالی تفصیییلی قوه قابلی را با اظهار صییورت علمیه مر ت قلبی 

كنند و این صییورت مر تیه قلبیه هنگام بازگشییت سییازی میطرف
انع اسی و صاعد شدگی به سوی مبدأ ظاهر شونده پیش از خود،       

گذارند    ای بر مبدأ و قوه قابلی به جا می    اثر و هاله و طرحواره  رد و 
افتد و قابل    و از این روی اسیییت كه معنا همیشیییه به تعویق می    

الله نیست؛ اما این هاله و طرحواره و رد و اثر  اصطیاد برای ماسوی  
های از  ن معنای ترفع یافته است و از تجمع  در ح م جسد و لاشه

های رقایقی شیییماتیک و هاله و طرحواره       و انباشیییت همین داده 
برجای مانده از منفعل شییدگی روح قابلی از صییورت مر ت قلبیه  

شییود و دهی میها و سییاختارهای غیر ذاتگرایانه سییازمانتشیی ل
روابط و مناسییبات بینا رقایقی و بیناپدیداری فنومنال اسییمائی در  

نه  یل برزخی وجود مطلق     2زمی قت الهی، تخ  یا أرض وسییییع حقی
های دائمی علوم و فنون و  تعالی به نحو تعاطی و تعامل و دیالوگ      

 الابد.پاشند الیشوند و فرو میها برساخته میتمدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Schematic 

2  Context 

وحی عرضی تشریعی رسالی با مفاهیم  فرایندقوام 

 دقیقه، رقیقه، روح، نور و نکته
قه     یافتگی و دقی مان تعین  یافتگی      وحی در ز حد  ندی و مرز و  م

همییان دم و از همییان حیییث ظهور تعیین           تمیزی ت ثری، در       
ناقم و نفی نفی می   )نفی انجامد و به مبدأ فاعلی       شیییدگی( به ت

تعالی كه عرش الهی باشییید رفع     ظاهر شیییونده وجود مطلق حق  
شماتیک یا ن ته   شود و باز می می صرفاً هاله  ای از خود و گردد و 
باشیییتگی  ن    های ظهوری خود به جای می   داده  ها گذارد كه از ان

 شود.تش لات و ساختارهای غیر ذاتگرایانه پدیدار می
ست و       روح همان رقیقه  شونده الحی ا سم و حقیقت ظاهر  ا

شعاع نور و      سماءالله و  صال ا سمان امداد و امتداد و ات ست.  ری حی ا
و غیبی  اسماء و نسب و اضافات ارتباب الهی معدوم العین و معقول   

صرفاً به گاه تعین    ستند و  عین ثابته مظهر  مر ت قلب یافتگی دره
توانند مؤثر باشییند و در مؤثر فیه ظاهر شییوند. پس  اسییت كه می

شونده( به گاه     سب الله )وجود مطلق ظاهر  سماء و ن تعین  حقیقت ا
وری ن فرایند یافتن مر تی در قلب عین ثابته مظاهر و  شییی ارگی       

بایسییت با وسییاطت امدادی اشییراقی فیضییین اقدس و مقدس می
ع   به دم؛     امتدادی ا عدام و ایجاد( دم  ند  م دادی خلع و لبسیییی )ا ان

های نور این رقائق حقایق نوری اسییم ریسییمانی مرتعش از شییعاع
كه عین صیییورت      قابلی فهم  لب مظهر )قوه  المت لم در مر ت ق

شییود و سییازی میعلمیه مر تیه قلبیه معارف وحیانی اسییت( طرف
ف وحیانی و منه كه همان صیییورت علمیه مر تیه قلبیه معار مفهوم

الله  گر  اطوار ت لمی اختصییاصییی ویژه كلام نمایشییگر و ح ایت
تشییریعی رسییالی قر نی اسییت به سییوی مبدأ فاعلی حقیقت ظاهر 

 شود.اش امداد و امتداد جامع فاصل بازتابانه میسر میشونده
شعاعی نوری روحی، ممد    ستند   فراینداین رقائق  بازتجلی ه

امل تعیین كننده عالی به دانی سیییر همه كاره و ع فرایندو در این 
كند؛ یعنی حقیقت اسییم المت لم به محم اراده التفاتی توجهی می

سالی        شریعی ر به رؤیت خویش در اطوار ت لمی اختصاصی وحی ت
مان      تدادی ریسییی مداد ام عاع   با ا الامینی  های نوری روح های شییی

ته            ثاب لبِ عین  مل ق به اعلا و اك قابلی مرت جبرئیلی، قوه فهم 
كند و شیناخت جامع فاصیل تفصییلی     سیازی می مدی را طرفمح

 3شود.شناسد و شناخته میحاصل شده و به رسمیت می

نه  های خیال برزخی )جامع فاصیییله      فرایند در تمام این    گیرا
های  مر تی( الهی و تجلیات بلات رار وی، شعاع نوری این ریسمان  

3  Recognition 
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صله   رقیقه صالی در عین فا صال ای ممد ممتد ات ی از ظاهر گیری انف
اش )وجود مطلق تا مظهر و تا بازگشت به مبدأ فاعلی ظاهر شونده  

فیضییین بازتابانه را  فرایندتعالی( حضییور ظهوری دارند و این حق
گردانند. در برای اسماءالله و در این جا اسم المت لم الهی میسر می   

شته می     شرع به رقائق روح، ملک یا فر سان  سته و    ل سرد گویند و 
گونه ممد و ممتد همان های نوری ریسییمانن این شییعاعتریكامل
 الامین قدسی یا جبرائیل امین نامیده شده است.روح

های شعاع نوری صورت مر تیه رقائق روح هولاهو، تجمع داده
یه و قوه فهم را طرف  باشیییت این    سیییازی میقلب ند و نحوه ان ك

سماءالهی، در م   شعاع  شثن و اطوار  ن ا حل های نوری، حالات و 
شت این داده    ست. انبا های رقایقی، حقایق  ظهور قلب اعیان ثابته ا

صی را و بالتبع  ن قوه         صا شونده و اطوار ت لمی اخت سماء ظاهر  ا
فهم قابلی مرتبه اعلای قلب عین ثابته محمدی را در فیم اقدس  

منه و معارف وحیانی  كند و در فیم مقدس، مفهومسازی می طرف
ابلی و سیییازنده مرتبه اعلای قلب نبی     قر نی كه عین قوه فهم ق  

سدانی       سمانی و ج ست به نحوه تدریجی تعین مر تی مادی و ج ا
یابد. در فیم مقدس صیییور مر تیه قلب اعیان ثابته، با           لفظی می
تعالی خویشیییتن خویش را بازتابش شیییده و به نحوه      التفات حق 

یافتگی   یابند كه مراتب تجسیییم    تدریجی مر تی خیالی برزخی می  
ته در ماسیییوی      این  ثاب الله كه همان   معانی معقول و مجرد اعیان 

گیرانه مر تی برزخی باشد به نحوه ذو مراتب خیال منفصل و فاصله
 شوند.و مش ک متجسم و متجسد و بدنمندی و مادی می

مادیت الطف و لطیف و كثیف در تشییی یک غیرذاتگرایانه به هر   
الهی اقتضییاء كند،  ای كه حقیقت ظاهر شییونده اسییم  میزان و نحوه

های نوری روح یا همان رقائق را متناسب با همان   های شعاع ریسمان 
ست و اراده التفاتی توجهی حضرتش  ن    اطوار ظهوری كه طالب  ن ا

 كند.را قصد كرده باشد، فصل و جمع بازتابانه یا انع اسی می

های نوری میزان وضوح و نورانیت و شفافیت تش ی ی شعاع     
سم ظاهر     رقائق روح،  ست كه ا سته به توجه ح یمانه و غایتی ا واب

های رقایقی روح شیییونده ارادی التفاتی فرموده اسیییت و این داده 
ساطع می شعاع  صیلی تثبیتی و  های نور را  كند تا غرض علمی تف
اش از دیدن  ن اسییم، با  ن اطوار را مشییاهده بفرمایید؛ به  رؤیتی

ایسییتد و بخواهد حالت عنوان مثال اگر شییخصییی در برابر  یینه ب 
 میز خویش را در كلام ببینیید، اطوار گفتییاری ت لمی                   محبییت  

های نوری كند و ریسییمان شییعاعاختصییاصییی را اراده التفاتی می
الربطی را از حقیقت ظاهر شونده تا صورت علمیه رقائق روحی عین

مر تیه مظهر و بازگشت انع اسی به سوی مبدأ فاعلی ظاهر شونده 

ایسییتاده در برابر مر ت باشیید را جمع و فصییل  كه خود شییخص 
كند. اگر این شییخصییی ایسییتاده در مقابل  یینه اراده التفاتی   می

توجهی كند تا حالت خشم و قهر و تهدید را در ت لمش و گفتارش  
ظاهر سازد و رؤیت كند،  نگاه اطوار خاصی را در حین ت لم از خود 

ساطع می  شعاع   ابراز و  سط  رقائق روحی امداد  های نوریكند و تو
امتدادی از ظاهر تا مظهر و بازگشییت صییورت مر تیه به سییوی   

 شود.حقیقت ظاهر شونده مبدأ فاعلی، میسر و مم ن می
وتعالی بنا به اراده التفاتی توجهی     اسیییم المت لم حق تبارک  

صد التفاتی علمی بفرماید می    شثنی كه ق تواند مر ت خویش با هر 
سازی  راقی رقائق روح الهی خویش طرفقلب مظهر را با اضافه اش  

صد و اراده        صی كه ق صا سب با همان اطوار ت لمی اخت كند و متنا
های رقایقی روحانی جبرئیلی را با التفاتی فرموده اسییت، ریسییمان 
 كند. میزد و ساطع میامتداد اتصالی نوری اشراقی می

شتن رقائق روح   سازنده      نحوه انبا سی  سی و مقد الامینی اقد
منه معارف وحیانی تشیییریعی علمیه مر تیه قلبیه، مفهوم   صیییورت

رسییالی و بالتبع سییازنده قوه فهم مبدأ قابلی مرتبه اعلی و اكمل و 
اشرف قلب عین ثابته محمدی است كه در رفل سیون مقدس دوم    
تدریجاً در عوالم  شییی ارگی تشییی ی ی مادی و تجسیییمی لفظی  

 س و ماده.یابد در خیال منفصل و متصل نبی و عالم حمی

 

 گیرینتیجهبحث و 
شان  این در  موضعمندى  دقیقه، مفهوم با عربیابن شد  داده مقاله ن

 انجامدمی تناقم و تضاد به كه را( منفیت)سویه  دو یافتگىو تعین
 فر یند در دخیل اسییماء ظهور ام ان و اسییت كرده یگذارنشییانه
حاء  گاهى  و إی یانى     مفهوم با همدنین   ورد.می فراهم را نبى وح
سمایى  حقایق هاىداده هاىشعاع  رقیقه،  را وحى فر یند در دخیل ا
شانه  شراقى  تضایف  سازى طرف وسیله  بدین تا رودمی ن  مرات در ا
سر  قابلى مبدأ قلب سویی . شود  می سماء  رقائق روح، مفهوم از    اللها

  قدسى  روح وساطت  با تا كندیم مراد را الحى اسم  رقیقه خصوصا  
عال حق ت لمى غرض لب  مرات در( المت لم) یت خل بی نبی، ق  و د

 نور مفهوم .شییود معصییومانه سییازى نبى، طرف یتفاعلو  تصییرف
ش ارگى  جنبه سه یف   سه  نف ضه  و علم غیره فى و لنف ضافه  و افا  ا

  هاىشییعاع و گرداندمی میسییر و من شییف را یتعالحق اشییراقى
سمان  سمائی  حقایق نور، مانندری صا    الهى،إیحاء در دخیل أ صو  خ

 مرات در را اسییماء این بینارقائقى مناسییبات و مت لم و علیم اسییم
 منع س ت لمى أطوار و گفتارى  فعل  نحو به  نبى قابلى  مبدأ  قلب 
 اثر و رد و شیییماتیک   هاله   همان  ن ته،  مفهوم  خر در و گرداند می
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 أطوار و افعال خصییوصییا اشییراقى، اضییافه و بازتجلی از مانده باقی
  بازنمایی   را نبى قابلى  مبدأ  قلب  مرات در المت لم اسیییم گفتارى 

 مرتسییم نبى زبان و قلب در متجسیید و لفظمند معانى كه كندمی
 .شوندمی
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